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 «معينج ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ال  ال ه رب العالمين و صليالحمدلل  »
 خلاصه جلسه گذشته

هدف های متعددی ارائه شده، ، راهتواند به عنوان یک مسئله اصولی قلمداد شودچگونه می مورد اینکه بحث تجریعرض کردیم در 

ای یاید. گفتیم برای اینکه یک مسئلهارائه تصویری از بحث تجری است که بر اساس آن تجری مسئله اصولی به حساب ب ،از این طرق

اختلاف نظرهایی ، هرچند در مورد این ضابطه نیز سئله اصولی در آن تحقق پیدا کنداز مسائل علم اصول تلقی شود باید ضابطه م

تواند به عنوان یک باط مورد استفاده قرار بگیرد فی الجمله میاما اینکه نتیجه یک مسئله بتواند در کبرای قیاس استن ،وجود دارد

  .اشکالاتش نیز بیان شدشود. بر این اساس یک راهی دیروز ذکر شد و  واقع قبولمورد ضابطه 

  (یینیمحقق نا) مراه دو

صرفا مختص به موضوعات واقعی است  ،نزاع در باب تجری را اینگونه تصویر کنیم که آیا اطلاقات و عمومات ادله احکام شرعیه

به  «لاتشرب الخمردلیل »مثلا فرض کنید  شود یا خیر؟نیز می هایی که به آن قطع پیدا شده؟ یعنی آنیا شامل موضوعات مقطوعه

بگوییم  اگر بخواهیم نزاع را طبق این راه در باب تجری تصویر کنیم باید ،عنوان یک دلیل بر حکم شرعی شرب خمر وجود دارد

حرام  شودرا که به حسب واقع خمر محسوب می تنها آنچه ،به عنوان یک دلیل عام یا مطلق «لاتشرب الخمر»نزاع این است که آیا 

 .طبق احتمال اول هر چیزی که به حسب واقع خمر باشد حرام شده است از این و مقطوع الخمریه را حرام کرده است؟کرده یا اعم 

 و هم آن (آن چیزی که به حسب واقع خمر است)، شودو هم ما هو الخمر واقعا حرام می کنداحتمال دوم دامنه توسعه پیدا می طبق

ین امایع خمر است  ند اینک، یعنی مثلا زید یقین پیدا میچیزی که نسبت به آن قطع پیدا شده ولو اینکه به حسب واقع خمرنباشد

شامل مقطوع الخمریه هم بدانیم، این  را« لاتشرب الخمر»زیرا قطع به خمریتش پیدا شده، اگر دلیل شود مقطوع الخمریه، خمر می

 نباشد. خمر ولو در واقع  ،هم نباید بنوشی وید این راگمی« لاتشرب» ،د حرامشومقطوع الخمریه نیز می

تصویر کنیم که آیا ادله احکام شرعیه به اطلاقها یا عمومها شامل  فرماید اگر ما نزاع در باب تجری را اینگونهپس محقق نایینی می

دیگر ) ام اختصاص دارد به موضوعات واقعیادله احک ،یا نهشود ، هر دو میموضوعات واقعی و موضوعاتی که قطع به آنها پیدا شده

شود چیزی که قطع به آن پیدا شده نمی شامل هر «لاتشرب»نهی  ،مقطوع الخمریه دیگر حرام نیست ،شود، نمیشامل کل ما یقطع به

  شود چون:( در این صورت تجری یک مسئله اصولی میو این فقط شامل خمر واقعی می شود.

ای . نتیجهشود یک مسئله اصولییرد و این میگآید در قیاس استنباط مورد استفاده قرار میکه از این بحث و نزاع بیرون میی انتیجه

شود نتیجه یک حکم شرعی می دهیم به عنوان کبری وقرار میآییم در قیاس استنباط ما این را میآید که از این قیاس به دست می

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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کبرایش این است هر چه که مورد نهی و مشمول خطاب واقع شود  .شودشامل مقطوع هم می« رب الخمرتشلا»اطلاق  :گویدمثلا می

ر که چیزی که یقینی باشد حرام اقدم همین ،شود که ارتکاب چیزی که قطع به آن پیدا کردی حرام است؛ نتیجه این میاین حرام است

را اگر به این نحو تصویر اصلا خمر یا آن شئ محرم نباشد. پس نزاع  ولو در واقع ،ما انجامش دهیم مرتکب حرام شدیم اگر ،است

 توانیم مسئله تجری را یک مسئله اصولی قراردهیم. کنیم می

 چگونگی شمول خطابات نسبت به عنوان مقطوع

ای که به شوند؟ چگونه خطابات شرعیهاطلاقات، این عمومات، چگونه شامل مقطوع هم میعمده این است که این خطابات و 

 شود؟ ، شامل عنوان مقطوع هم میصورت مطلق یا عام وارد شدند غیر از خود موضوع

توانیم شمول ، میاین مقدمات را قبول کنیم ته که اگر مااینجا محقق نایینی سه مقدمه بیان کرده است و از این سه مقدمه نتیجه گرف

ن ایشان را به طور خلاصه فعلا بیاته و بعد خودشان اشکال کرده است، فایشان اینها را گ .خطابات را نسبت به مقطوع ثابت کنیم

 کنیم:بیان می

ر اگ ،متعلق تکلیف باید مقدور انسان باشد .گیردی که تحت قدرت انسان است تعلق میطور کلی تکلیف به چیز به مقدمه اول:

چیزی که تحت اختیار انسان نباشد و خارج  ،مسلم استاین یک امر  ،تعلق بگیردتواند به آن یمچیزی مقدور نباشد اصلا تکلیف ن

 .گیردتواند به آن تعلق بنمیاز قدرت انسان باشد تکلیف 

است که موجب انبعاث و  بلکه علم به آن ،شود خود واقعیت آن موضوع نیستآنچه که موجب انبعاث و انزجار می :مقدمه دوم

م که این خمر است از یم پیدا نکنتا زمانی که عل ،شودخمر بما هو هو موجب انزجار انسان نمی ثلاشئ م یعنی آن .شودانزجار می

 ،متر آن طرف تر چاه آب است داند یکنمی ی افتاده و بی حال شده وکنار چاه ،مثل کسی که تشنه است ،میشوآن منزجر نمی

شود علم و آگاهی به وجود آب آنچه که موجب تحریک می ،تحریک اراده برای استفاده از آب نیست جود آب به تنهایی موجبو

یز تعلق به حرکت اراده ما ن ،یعنی اگر ما ندانیم که مثلا فلان چیز چه حقیقتی دارد ،اراده و قصد انسان منوط به آگاهی است .است

 .کندیپیدا نم

، نکن شرب خمر «لاتشرب الخمر»گویند می گیرد نه به آن حقیقت خارجی. ظاهرا به ماتکلیف به اراده تعلق می مقدمه سوم:

 ،و نسبت به آن نهی شده است اراده شرب خمر استشده  اما در واقع آنچه که از ما خواسته ،گوییم متعلق تکلیف خمر استاینجا می

اراده کنی،  یک وقت نکند شرب خمر را« ترید شرب الخمرلا» «ر شرب الخمرتختلا»به این معنا است  «لاتشرب الخمر»یعنی کأنه 

ای است که هاراد، بلکه متعلق تکلیف، پس آن فعل خارجی خودش متعلق تکلیف نیستیک وقت نشود شرب خمر را اختیار کنی؛ 

پس  ؛اختیار کن خواندن نماز را ،گوید اراده کن خواندن نماز رایعنی می« صل»گوید . وقتی میگیردبه آن فعل خارجی تعلق می

  .نماز و خود نماز اینجا تکلف متعلق شده به اراده فعل

 ،هم شامل آن خمر واقعی می شود و هم عنوان مقطوع «لاتشرب الخمر»مثل  شود اینکه: خطابات شرعیاش میمقدمه نتیجه این سه

ا علم به آن حاصل نشود تشد و باید یک امر اختیاری با متعلق شده به اراده و آن هم« لاتشرب»این زیرا  ؛یعنی مقطوع الخمریه

ای ، باید خطابات به گونهدر خطابات اخذ شده باشد پس حتما باید عنوان مقطوع .ندکتحقق پیدا نمینسبت به آن ای هیچ اراده

 احراز شود و به آن یقین شود یا نازل منزله یقین باشد. تصویرشود که موضوعاتشان 
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مایع به حسب  شرب خمر نکنی به شرط اینکه آن« ر شرب الخمر اذا صادف الواقعتختلا»است خطابات اینچنین پس اگر بگوییم 

ه این با واقع دست من نیست ک ،چون مصادفت و عدم مصادفت با واقع یک امر اختیاری نیست ،. این درست نیستواقع خمر باشد

به آن تعلق بگیرد  تواند، آنچه که خطاب میبگیردتعلق تواند به آن تکلیف اینچنین است اصلا خطاب نمیاصابت کند یا نکند و چون 

 .که مقطوع باشد ستی او انسان بتواند آن را اختیار کند و این فقط در جایاعم از اینکه با واقع مصادف بشود یا نشود اعم است 

 در موضوع خطابات این جهت اخذ شده است. پس

ین مقدمات اجتناب ناپذیر ضوع را مقید به قطع بدانیم و این با توجه به امواینجا باید  ،شودجری شامل مت ،پس اگر بخواهیم خطابات

 است. 

 سوال:

  قی.. قطع موضوعی طری2. قطع موضوعی صفتی؛ 1موضوعی دو گونه است:  منتهی قطع ؛همان قطع موضوعی است استاد:

که  وضوعی صفتی استمبلکه باید بگوییم اینجا قطع  ،تواند مدعا را اثبات کند، باز نمیاگر بگوییم این قطع موضوعی طریقی است

  .گوییمبعدا اقسام قطع موضوعی را می

مقطوع دانستیم  نوانعشوند اگر ما خطابات را شامل ها شامل عنوان مقطوع مییا عمومها ن است که این خطابات باطلاقپس نتیجه ای

 .کندبت مینیز ثا نهایتش این است که حرمت تجری را گیردرار میشود یک مسئله اصولی که در قیاس استنباط که قمسئله تجری می

شود حرمت شرعی هم می اصولی بودن مسئله تجری را ثابت کرد و توانهم میبا آن ، دو منظوره است به عبارت دیگر این بیان

  پردازیم.ه بعد به آن میو فعلا با بخش اول کار داریم که انشاء الله در جلس تجری را ثابت کرد که با بخش دوم فعلا کاری نداریم

 شرح رساله حقوق

فَأنَْ  کَیْأَمَّا حَقُّ رجِْلَ وَ» . حضرت فرمودند:حق پا باقی مانده که آن را باید توضیح دهیمبیان امام سجاد)ع( مربوط به از  ایجمله

 نِ یکَه بکَِ مَسْلکََ الدِّفاَنَِّهَا حَامِلتَکَُ وَ سَالِ هَایلمُْسْتَخفَِّهِ بأِهَْلِهَا فِ ا قِیالطَّرِ یفِ تکََیَّلکََ وَ لَا تَجعَْلَهمَُا مَطِ حلُِّیَبهِمَِا اِلىَ مَا لاَ  یَلاَ تَمْشِ

 .شرح دادیم کهحق سلبی دارد  ،ابی داردق ایجحگفتیم پا و   توضیح دادیمرا ما تا این جمله اخیر  «وَ السَّبْقِ لکََ وَ لا قُوَّهَ اِلاَّ باِللَّهِ 

ضیح مختصری در مورد این حال یک تو «هِوَ لا قُوَّهَ اِلاَّ باِللَّ»امام زین العابدین علیه السلام این جمله را فرموده  ،در پایان این فقره

 .کنیمعرض می
  «لا قُوَّهَ اِلاَّ بِاللَّهِ»توضیح 

اما آنچه که مشهور و معروف شده است به عنوان یک ذکر و در روایات  1«وَ لا قوَُّهَ الِاَّ بِاللَّهِ»ن نیز وارد شده این تعبیر بعینه در قرآ

 «حوقله»جمله قرار داده اند  عنوانی که برای این .است «لَا حَولَْ وَ لَا قُوََّةَ إِلََّا باِللََّهِ »نیز برای آن آثار و برکات فراوانی بیان شده است 

است مصدرهای  مصادر منحوت از «حوقله»یا  «بسمله» .بیان کردند «بسِْمِ اللََّهِ الرََّحْمنَِ الرََّحیِمِ »که برای  «لهبسم»مثل  «حولقه»یا 

ها یندند ارا طولانی بودند و برای اختصار، آمزی ،شدند مصدرهایی که از یک جملاتی ساخته ،یعنی مصدرهای جعلیتراشیده شده، 

یعنی  «بسمله»گفتن  «لَا حوَلَْ وَ لَا قُوََّةَ إِلََّا بِاللََّهِ»یعنی  «حوقله». لذا عنوان مصدر قرار دادند ردند و چیزی را بهرا با هم ترکیب ک

  ؛«وَ لا قُوَّهَ اِلاَّ بِاللَّهِ»امام سجاد اینجا فرموده  .گفتن «بسِمِْ اللََّهِ الرََّحمَْنِ الرََّحِیمِ »

                                                 
 .39سوره کهف؛ آیه  1
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اما این را  «وَ لا قُوَّهَ اِلاَّ بِاللَّهِ»جا دارد که گفته شود عضاء باره همه ااگر چه به یک معنا در، این را ذیل حق رجل فرمود :اولا

را برای  قدرت خودش کند وانسان حرکت میست که با پات و حرکت انسان است و زیرا پا نماد قوّ ،بخصوص در مورد پا فرمود

، یکی جابجایی بین اعضای انسان برای دو جهت، اما پا در درست است که ید کنایه از قدرت است .دهدبسیاری از امور نشان می

و ناتوانی  توانایی ،ناتوان شده گویند. کسی که قدرت حرکت ندارد میرودبه کار میقدرت  دیگر و دیگری و تغییر از مکانی به مکان

 یعنی چه؟ «لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوََّةَ إِلََّا بِاللََّهِ». حال این کندجلی پیدا مییا قدرت و عدم قدرت بخش مهمی از آن در پاهای انسان ت

به معنای حرکت و تغییر  «حول» .بیشتر به کار رفته است «حول»جمله با کلمه  یننیامده ولی ا «حول»اینجا درست است که کلم 

  .گفته اند در لغت. معنای دوم ممانعت و حائل شدن است «حول»این یک معنایی که برای دگرگونی است؛  و

لاَ » قدرت خداوند تغییری نیست مگر به شود که هیچ حرکتی و، معنایش این میبه معنای حرکت و تحول است «حول»اگرگفتیم 

حائل بین الانسان و المعصیه الا لا»است که  به معنای ممانعت و حائل شدن است معنایش این «حول»م اگر گفتی ؛«حَوْلَ إِلََّا بِاللََّهِ

دو معنا « حول» پس .هیچ چیزی حائل بین انسان و معصیت نیست جز خداوند تبارک و تعالی ،هیچ چیزی مانع انسان نیست «الله

 دارد.

در نهج  از حضرت علی جمله روایات متعددی وارد شده اینرد در مو علیهم السلام دقت کنیم اگر ما در روایات و کلمات ائمه

دهم. می لی خلاصه توضیحی در مورد این جملهبرخی ائمه دیگر علیهم السلام که ایشان این جمله را معنا کردند. من خی البلاغه و

که در پاسخ به یک سوالی که پیرامون همین جمله وارد شده را نین و کلام ایشان مبرای این منظور خوب است برویم سراغ امیرالمو

  .ببینیمرا 

آمد خدمت  ،نوعی از این جمله برداشت جبر کرده بود چیست و به «لَا حَولَْ وَ لاَ قُوََّةَ إِلََّا باِللََّهِ »که نمی دانست معنای ی شخص

یعنی هر چه است نزد خداست و ما در مقابل خدا هیچ  «لَا حوَلَْ وَ لَا قُوََّةَ إِلََّا باِللََّهِ » او گمانش این بود که جمله)ع(. حضرت علی

نه توان حرکت داریم و نه قدرتی بر  دهد و ما بدون اراده خداونددهد و اگر بخواهد نیرو می، خدا اگر بخواهد حرکت مییمهست

حول و لا معنای کهپرسید این جمله معروف و مشهور و از . آمد خدمت حضرت علی)ع( جبر شده بودعقیده گرفتار  .کاری داریم

: إنَِّا لَا نَمْلکُِ مَعَ اللَّهِ شَیئْاً، وَ لَا نَمْلکُِ إِلَّا مَا ملََّکنََا؛ "لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ"عَنْ معَنْىَ قَوْلِهِمْ وَ قَدْ سُئِلَ » چیست،قوه الا بالله لا

 . «عنََّافَمتَىَ ملََّکنََا مَا هُوَ أَملَْکُ بِهِ منَِّا كلََّفنََا، وَ متَىَ أَخَذَهُ منَِّا وَضَعَ تَکْلِیفَهُ 

کیت دارد مال خداوند ،ما در مقابل مالکیت خداوند هیچ هستیم« نمَْلِکُ مَعَ اللَّهِ شَیْئاً إنَِّا لَا »حضرت علی)ع( در جمله اول فرموده: 

تملیک کرده ما ه و اگر ما مالک چیزی هستیم خود او ب «وَ لَا نَمْلِکُ إِلَّا مَا ملََّکنََا » مالک نیستیم و مالک اصلی خداست و ما اصلا

داریم و هرچه هست از اوست و به  خداوند است، مالیکت استقلالی  نداریم، مالکیت طولییعنی مالکیت ما در طول مالکیت  ،است

او کند  تملیکپس هرچه را که خداوند به ما « فَمتَىَ ملََّکنََا مَا هوَُ أَمْلکَُ بهِِ منَِّا كلََّفنََا »شویم بع مالکیت خداوند مالک محسوب میت

کأنه خداوند یک  یعنی .وظائفی را به عهده ما بگذارد سزاوارتر از ماست که ما را در مورد آنچه که به ما تملیک کرده مکلف کند و

تَکْلِیفهَُ  وَ متَىَ أَخَذَهُ منَِّا وَضَعَ»ای از ما طلب کند؛ سزاوار است به اینکه به ازای آن چیزی که داده وظیفهدهد چیزی که به انسان می

 تکلیفش را از روی ما برداشته است.ما پس بگیرد  زاو هر گاه آن را  «. عنََّا
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حضرت با این پاسخ طوری  ،آقا شبهه جبر داشت . آنیعنی جبری در کار نیست ،است« لا قُوَّهَ الِاَّ بِاللَّهِ»این جمله در حقیقت روح 

هایی الامر بین الامرین همین است. خداوند به ما تملیک کرده و نعمت ،نیستیم ایهفرمودند که خدا همه کاره است و ما نیز هیچ کار

تکالیف را انجام  ما باید اینما داده و در مقابلش تکالیف و وظایفی بر عهده ما گذاشته است. قدرت و قوه به در اختیار ما قرار داده، 

. وقتی ناتوان نداریم، دیگر تکلیفی نسبت به آن سلب شدوقت اینها از ما گرفته شد و هر  عطایا از در مقابل هر وقت نیز ایندهیم، 

اعضای ما و آنچه که به ما  ست وما این چیزی که خداوند به ما تملیک کرده است اعم از وجود خود شدیم هیچ تکلیفی نداریم.

 ه ما داده و چیزی هم در مقابلش خواسته است. تعلق دارد من الاموال و الانفس و الثمرات که اینها متعلق به ما شده، خدا اینها را ب

منشأش از خداوند است ضمن  ،کند از ماحال این جمله در واقع مبین توحید افعالی است که هر فعلی که در این عالم تحقق پیدا می

  اینکه ما اختیار و اراده نیز داریم. پس جبری در کار نیست.

 «والحمد لله رب العالمین»


